
 

 قضائیهای حقوق فصلنامۀ علمی دیدگاه
 018تا  30صفحات ، 0011 بهار، 39شمارۀ ، 62دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 0۵/19/0011تاریخ پذیرش:  - 16/16/0938تاریخ دریافت: 

 با ءآرا به اعتراض ۀالعادفوق طرق در ءآرا مغایرت جهت بررسی
 فرانسه و ایران مدنی دادرسیآئین  در تطبیقی ۀمطالع

 |  ∗ حیاتی عباسعلی| 
 رازی دانشگاه حقوق گروه استادیار

 چکیده

در امور ترافعی هدف از دادرسی، از میان برداشتن دعوا و پایان دادن به نزاع میان متداعیین است. 
 ییابد. ولی اگر در موضوع واحد آرادار خاتمه میصلاحیت قضائیمعمولاا دعوا با رأی قطعی مرجع 

ر دوی یک یا ه شکبید. زیرا کریافته تلقی توان دعوا را خاتمهقطعی مغایری صادر شده باشد، نمی
ل حباید راه ،قضائینظام  ءرأی مغایر، خلاف عدالت صادر شده است. اصولاا برای رفع مغایرت آرا

اما خلاف اصول  ،خواهی باشدتواند اعادۀ دادرسی یا فرجاممی مناسبی ارائه کند که طریقۀ مناسب
شده است )وقتی مغایرت  بینیدادرسی، در آئین دادرسی مدنی ایران، هم طریقۀ اعادۀ دادرسی پیش

خواهی )وقتی مغایرت میان دو رأی میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد باشد(  و هم فرجام
های مختلف باشد(. با بررسی شرایط هریک از دو طریقۀ مزبور، صادره از دادگاه واحد یا دادگاه

تر از اعادۀ دادرسی است. خواهی گستردهاز طریق فرجام ءشود، قلمرو حل مغایرت آرامشخص می
اید نبرو ایناز با توجه به اینکه هریک از طرق اعتراض به رأی مبنا و فلسفۀ وجودی خاصی دارد،

د. بنابراین، حتی اگر میان دو حکم کرالعاده استفاده جهت واحد بتوان از دو طریقۀ اعتراض فوقبه
خواهی درخواست توان از طریق فرجاممیقطعی صادره از دادگاه واحد، مغایرت وجود داشته باشد، 

لاح علت اصهمین به  اعادۀ دادرسی نیز ممکن باشد. علاوهبه د. پس ضرورتی ندارد،کررفع مغایرت 
  رسد.مینظر به )ق.آ.د.م( ضروری  426مادۀ 

 .خواهی، اعادۀ دادرسی، فرجامءحکم، قرار، مغایرت آرا واژگان کلیدی:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: aliahayati@yahoo.com            مسئول؛ۀ نویسند ∗
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 مقدمه
هدف از دادرسی فصل خصومت است. نقطۀ پایان دعوا در دادگستری صدور حکم قطعی از 

تواند دعوایی که منجربه یک از طرفین نمیهیچ .(16 :1353صلاح است )کاتوزیان، ذیمرجع 
ایراد امر »تواند د و اگر چنین کرد، خواندۀ دعوا میکن ۀصدور آن حکم شده است را مجدداا اقام

 است که شرط پذیرشدرحالی  ده است. اینکرزیرا حکم سابق  دعوا را زائل  ،دکنرح ط« شدهقضاوت
(. امکان از سرگیری دعوای 17 :1354دعوا، وجود اختلاف و منازعه میان طرفین آن است )شمس، 

 قضائیگذارد و با وجود آن، نظم عقیم می ،یافته، هدف دادرسی را که فصل خصومت استخاتمه
 (.44 :1353تویان، شود )کامختل می

خودداری از رسیدگی مجدد به دعوای مختومه از تکالیف دادگاه نیز هست. اما با وجود هرچند 
اطلاع باشد و خواندۀ دعوا نیز از طرح بی ،شدهآن ممکن است دادگاه مرجوع نسبت به امر قضاوت

باشد  اییرسیدگی، رأ ۀهمان دعوای سابق رسیدگی شود و نتیجد و مجدداا بهکنموقع ایراد غفلت به
که با رأی سابق مغایرت دارد. در این صورت، طرفین دعوای واحد، دو رأی مغایر در اختیار دارند که 

 ها ترتیب اثر داده شود.ممکن نیست به هر دوی آن
مغایر اتخاذ شده باشد،  ءاینکه ممکن است تدابیر زیادی برای جلوگیری از صدور آرا با وجود

، امکان درخواست صدور قرار اناطه 1ق.آ.د.م( 54مادۀ  2مانند امکان طرح ایراد امر مطروحه )بند 
ق.آ.د.م( و ... ولی بروز آن در  54مادۀ  4شده )بند ق.آ.د.م( امکان طرح ایراد امر قضاوت 13)مادۀ 

رأی، اشتباهی و ناعادلانه است. در نکوهش  ناپذیر است و یقیناا یکی از دو، اجتنابقضائیهر نظام 
ترین عیب صدور احکام متعارض، از بین رفتن بزرگ»اند ای بعضی از حقوقدانان گفتهچنین پدیده

است. اگر پس از صدور حکم، مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاه را لغو  قضائیحیثیت دستگاه 
 «ی برای مرجع صادرکننده باقی نخواهد ماندکند یا تصمیمی برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتبار

گیرد، چگونگی حل لۀ اساسی که در این مقاله موردبررسی قرار میئ(. مس45 :1353کاتویان، )
منسجم و با تکیۀ بر مطالعۀ تطبیقی تحقیق  طوربه این موضوعدرخصوص  است. ءمعضل مغایرت آرا

دادرسی مدنی، عموماا نویسندگان در مبحث  . البته در تألیفات مربوط به آئیننشدجامعی ملاحظه 
به موضوع دارند. ولی در این تألیفات نگرش خواهی شرح مختصری راجعاعادۀ دادرسی و فرجام

شود. د و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کند، دیده نمیکنمبنایی و انتقادی که وضعیت موجود را نقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علائم اختصاری: قانون آئین دادرسی مدنی )ق.آ.د.م(. قانون آئین دادرسی کیفری )ق.آ.د.ک(. قانون مدنی )ق.م(.  .1
 قانون امور حسبی )ق.ا.ح(.
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ای است و سعی شده است با مطالعۀ منابع داخلی و همچنین کتابخانه ،روش تحقیق در این مقاله
 منابع مرتبط با حقوق فرانسه و بعضاا کشورهای عربی، تحقیق جامعی صورت گیرد.

، طریقۀ اعادۀ دادرسی ءگذار برای حل معضل مغایرت آرادر قانون آئین دادرسی مدنی ایران قانون
. برای روشن شدن موضوع و تحصیل نتیجۀ موردانتظار لازم بینی کرده استخواهی را پیشو فرجام

مغایر  ءسبب صدور آرا -2به چه معنا است؟  ءرأی و مغایرت آرا -1است به این سؤالات بپردازیم: 
خواهی هستند و آیا برای رفع اعادۀ دادرسی و فرجاممغایر قابل یتحث چه شرایطی آرا -3چیست؟ 

در مقایسۀ  -4روی معترض گشوده شود؟ ۀ شکایت از رأی پیشمغایرت ضرورتی دارد که دو طریق
ن د؟ بر ایشودر حقوق ایران چگونه ارزیابی میء به رفع مغایرت آرابا حقوق فرانسه، مقررات راجع

های شرایط و صورت»ترتیب، ، در سه مبحث بهءبعد از بیان مفهوم رأی و مغایرت آرا ،اساس
« ءرفع مغایرت آرامنظور به خواهیفرجام»و « ءرفع مغایرت آرا منظوربه اعادۀ دادرسی»، «مغایرت

 گیرد. موردبررسی قرار می
جزئی  طوربه به ماهیت دعوا و قاطع آنچنانچه رأی دادگاه راجع»)ق.آ.د.م(:  233مطابق مادۀ 

و « حکم»از مفهومی اعم« رأی«. »شودیا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می
در امور ترافعی  -1 :دارد. براساس این ماده برای اینکه رأی دادگاه حکم قلمداد شود، لازم است« رارق»

قاطع دعوا باشد.  -4به ماهیت دعوا باشد. راجع -3از دادگاه صادر شده باشد.  -2صادر شده باشد. 
دادگاه چه در حکم رو ایناز صدور آن بر محکومیت خوانده نیست.معنای به قاطع بودن حکم

 211 :1357شود )شمس، محکومیت خوانده باشد یا بر بطلان دعوای خواهان، قاطع محسوب می
شود که از سوی دادگاه به تصمیمی گفته می« قرار»(.  با توجه به مفهوم مخالف مادۀ مزبور 213 -

یا در ماهیت  ست، اما قاطع آن نیست؛ا شود و در ماهیت دعوااز بدوی یا تجدیدنظر صادر میاعم
  1دعوا نیست، اما قاطع آن است؛ یا اینکه نه در ماهیت دعوا است و نه قاطع آن.

با یکدیگر اختلاف داشتن یا مخالف هم بودن است. از نظر معنای به مغایرت داشتن نیز
حالتی است که دو رأی میان Contrariété de décisions  «ءمغایرت آرا»اصطلاحی مقصود از 

ها اختلاف و ناسازگاری وجود دعوای واحد و در موضوع واحد، صادر شده است که میان آناصحاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا .1 ــه به رأی مراجع قض (، به رأی دیوان عالی Sentence arbitrale(، به رأی داوری )Jugementی )ئدر حقوق فرانس
شور ) صمیم )Voteک صلاحی )Décision(، به ت ست. )Contrat judiciaire( و به گزارش ا شده ا  Lexique( گفته 

des termes juridiques, 21010  ) 
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و واژۀ « تضاد»از واژۀ  131گذار در بند چهار مادۀ دارد. در قانون فعلی آئین دادرسی مدنی، قانون
 فقط از واژۀ اخیر استفاده کرده است.   193استفاده کرده است و در مادۀ « مغایرت»

 ءهای مغایرت آراو صورت شرایط .0
مغایر هم فرض شوند، لازم است شرایطی وجود داشته باشد. ازجمله اینکه، هر  ءبرای اینکه آرا

 :6939دو رأی مغایر باید قطعی و قاطع دعوا باشد و میان آن دو تنافی وجود داشته باشد )کاتوزیان، 
شده باید شرایط اعتبار امر قضاوت ،شودکه متعاقب رأی اول صادر می ای، در رأیعلاوهبه ( و51

 های زیر را داشته باشد:ممکن است یکی از حالت ءمغایرت آرابر این اساس، موجود باشد. 
قرارهای قاطع دعوا مانند قرار رد دادخواست، قرار ابطال  ( تضاد قرار سابق با قرار لاحق:2

دادخواست، قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، اساساا در جهت عدم اجابت 
تضاد منافع  ،ءشوند. چون یکی از شرایط مغایرت آراخواستۀ خواهان و علیه خواهان دعوا صادر می

، ثالبرای م توانند مغایر هم باشد. بنابراینرسد قرارها نمیمی نظر به رو ایناز خواهان و خوانده است،
اگر از مرجعی نسبت به موضوعی قرار رد دعوا و از مرجع دیگر در همان موضوع قرار عدم استماع 

 توان این قرارها را مغایر هم دانست. دعوا صادر شود، نمی
دادگاهی قراری صادر شود و متعاقباا از همان  اگر ابتدا از( تضاد قرار سابق با حکم لاحق: 1

دادگاه یا دادگاه دیگر حکمی صادر شود، ممکن است بین آن دو تضاد وجود داشته باشد. مثلاا اگر از 
یک مرجع قرار سقوط دعوا و از مرجع دیگر حکم به محکومیت خوانده صادر شود، در این صورت، 

متضمن این معنی است که اساساا  ،زیرا قرار سقوط دعوا میان قرار و حکم صادره مغایرت وجود دارد.
کلی ساقط شده عارض شدن امری، دعوای میان خواهان و خوانده بهدلیل به ،در موضوع موردبحث

نا معرسیدگی بعدی بیرو ایناز لزم وجود دعوا است،تاست و چون رسیدگی به امور ترافعی مس
انجام تعهد میان وکیل و موکل دعوایی در جریان باشد، اما الزام به درخصوص  خواهد بود. مثلاا اگر

 منفسخ شدن وکالتدلیل به در جریان رسیدگی وکیل دچار جنون شود، در این صورت دادگاه باید
تواند ادعایی بر مبنای قرارداد د. زیرا بعد از عارض شدن جنون موکل نمیکنقرار سقوط دعوا را صادر 

ده است. حال اگر شاشته باشد و از این حیث دعوای میان آن دو ساقط وکالت علیه وکیل یاد شده د
د، رسمی نظر به د، کنمتعاقب این قرار مجدداا همان دعوا اقامه شود و دادگاه حکمی علیه وکیل صادر 

جمله قرار رد دادخواست، قرار سقوط دعوا و حکم مزبور با هم مغایرت دارند. اما در سایر قرارها من
ال دادخواست، قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا فرض مغایرت آن با حکم منتفی است. قرار ابط
 اینکه علیه خواهان صادر با وجودشوند و شده برخوردار نمیگونه قرارها از اعتبار امر قضاوتزیرا این
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توانسته نسبت به نمید و خوانده کنتوانسته مجدداا همان دعوا را علیه خوانده اقامه اند، وی میشده
 . کندشده مطرح تصمیم قبلی، ایراد امر قضاوت

عی پذیر نیست. زیرا اگر قبلاا در موضوچنین تضادی تحقق ( تضاد حکم سابق با قرار لاحق:9
حکمی صادر شده باشد، ممکن نیست متعاقب آن قراری صادر شود که با آن مغایر باشد. حکم سابق 

 حقی یا حکم بهن صادر شود. اگر در دعوای پیشین دادگاه حکم به بیممکن است له یا علیه خواها
بطلان دعوای خواهان صادر کرده باشد، در دعوای بعدی هر نوع قراری اگر صادر شود، مغایر آن 

اند و در هر شود. زیرا هم حکم پیشین و هم قرار بعدی هر دو علیه خواهان صادر شدهمحسوب نمی
ع نفبندد. اما اگر حکم سابق بهنمی صادره طرفی ءکدام از آراو دوم از هیچصورت خواهان دعوای اول 

د. در کنله همان دعوا را مجدداا و در مقام خواهان اقامه نمیخواهان صادر شده باشد، طبیعتاا محکوم
تواند خواهان دعوایی باشد که قبلاا در مقام خوانده به آن له دعوای بدوی نمیمحکوم ،همین مورد

 اسخ داده است.  پ
است « مغایر ءآرا»اما صدور احکام مغایر فرض شایع  ( تضاد حکم سابق با حکم لاحق:3

 های مختلف صادر شده باشند. که ممکن است از دادگاه واحد و یا از دادگاه
خواهی دو طریقۀ اعادۀ دادرسی و فرجام ءدر قانون آئین دادرسی مدنی برای رفع مغایرت آرا

این دو طریقه شرایط، احکام و آثار یکسانی ندارند و لازم است به تفکیک  ه است.بینی شدپیش
 هریک را موردبررسی قرار دهیم.

 ءرفع مغایرت آرامنظور به اعادۀ دادرسی .6
 یه حکمیعلق آن محکومیت از احکام بوده که از طریشکا یالعاده و عدولفوق ۀقیطر یدادرس ۀاعاد 

نکه به اشتباه یل ایدلتواند از مرجع صادرکننده، نقض آن را بهیکه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده، م
 :Croze et Moral, 1988د. )کنا طرف دعوا، تقاضا یده، خواه سبب آن اشتباه دادگاه بوده و شصادر 

119; Vincent et Guinchard, 2001: 994.) به  یدادرس ۀاز جهات اعاد یکی)ق.آ.د.م(  426 ۀدر ماد
همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاا درخصوص  یگریحکم صادره با حکم د»شده است:  انیشرح ب نیا

«. درت باشین مغایموجب ا یتوسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد بدون آنکه سبب قانون
اشاره کرده بود. اما  یدادرس ۀاعادجهت از جهات ن یهمبه 1315)آ.د.م( مصوب  میقانون قد 532 ۀماد

، در قانون قدشودیمشاهده م یراتییم تغید نسبت به قانون قدیدر قانون جد « تضاد» ۀواژ یجام بهی. اولاا
ول بودن حکم ا یم قطعیجهت در قانون قد نیشرط تحقق ا اا یاستفاده شده بود. ثان« مخالفت» ۀاز واژ

ا واژگان رینشده است. ز یدادرس ۀن جهت اعادیا یتیر ماهییتغر اول موجب یین شده بود. تغییو دوم تع
 در رای. زنگذاشته است یریتأث یدادرس ۀاعاد طیبر شرا زیر دوم نییند. تغامترادف« مخالفت»و « تضاد»
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ممکن است به جهات  افتهیتیقطعکه  یاحکام به نسبت»: است شده مقرر)ق.آ.د.م(  426 ۀماد صدر
جهات  یاست که در تمام یبودن حکم، شرط ین قطعیبنابرا...«.  شود یدادرس ۀل درخواست اعادیذ

 که است تمسک قابل یزمان ت،یشکا ۀالعاد، طرق فوقعلاوهبه د وجود داشته باشد.یبا یدادرس ۀاعاد
 مختص دیبا رونیااز العاده است،فوق یاقهیطر یدادرس ۀاعاد چون. نباشد مفتوح یعاد تیشکا باب

تعارض آراء  توانیم یدادرس ۀاعاد قیاز طر یزمان نی(.  بنابرا31 :1331 ،یاتی)ح باشد یقطع احکام
 رفع یبرا اساس، نیشده برخوردار شده باشند. بر اصادره از اعتبار امر قضاوت ءد که آراکررا مرتفع 

 ست: ا ریاز قرار ز طیشرا نیوجود داشته باشد. ا یطیلازم است شرا ،یدادرس ۀاعاد قیاز طر ءآرا رتیمغا
آن،  4)ق.آ.د.م( و بند  426صراحت صدر مادۀ با توجه به :ریمغا ی( صدور دو حکم قطع1

د، لازم است هر دو رأی، کربرای اینکه بتوان از طریق اعادۀ دادرسی تعارض میان دو رأی را مرتفع 
 ؛15 :1363)واحدی،  اعادۀ دادرسی نیستندباشند. بنابراین قرارها اساساا قابل« حکم»ماهیتاا 

قابل اعادۀ دادرسی  ،شود(. تصمیمات دیوان عالی کشور که رأی نامیده می111 :1351کشاورزصدر، 
رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی دوار نیز محدود به  (.Vincent et Guinchard, 2001: 874)نیست 

دادرسی بودن رأی داور تصریحی نشده است  ۀ)ق.آ.د.م( است و در این قانون به قابل اعاد 453مادۀ 
تنها طریقۀ اعتراض تقاضای ابطال رأی داوری از  ،داوری مغایر هم باشند ءحتی اگر آرارو ایناز و

 (.127: 1351دادگاه صالح است )مردانی و بهشتی، 
از که رأی لازم است دو حکم مغایر، قطعی باشند. بنابراین اگر جهت اعادۀ دادرسی در زمانی 

تواند از این طریق عادی برای نقض د، خواهان صرفاا میشوشکایت است کشف طرق عادی قابل
 (.  Heron, 1991: 785)رأی استفاده کند 

هر دو حکم بعد  -دو حکم در حالات مختلفی ممکن است قطعی شده باشند. حالت نخست
هر دو  -اشند. حالت دومانقضای مهلت تجدیدنظر قطعی شده بدلیل به از صدور از مرحلۀ بدوی

قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشند. حالت صورت به دنبال تقاضای تجدیدنظرحکم به
انقضای مهلت تجدیدنظر قطعی شده باشد و دلیل به یک حکم بعد از صدور از مرحلۀ بدوی -سوم

قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. در صورت به دنبال تقاضای تجدیدنظر وحکم دیگر به
همۀ این حالات این شرط تعارض احکام حاصل است و با بودن سایر شرایط امکان اعادۀ دادرسی 

 فراهم است. 
علیه به اعتقاد اینکه د و محکومکناگر دادگاه بدوی به غلط حکم صادره را قطعی توصیف 

د، دادگاه بدوی باید تقاضای تجدیدنظر را برای کن تجدیدنظر است از آن تقاضای تجدیدنظرقابل
تجدیدنظر بداند و با د. حال اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را قابلکندادگاه تجدیدنظر ارسال 
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توان حکم دادگاه تجدیدنظر را د، در این صورت نمیکننقض آن، حکم دیگری در ماهیت صادر 
ف تجدیدنظر توصیلی در فرضی که حکم بدوی قابلطریق اومغایر حکم دادگاه بدوی دانست و به

توان شود، نمیو حکم دیگری در ماهیت صادر می شودمیشده و بعد از تجدیدنظرخواهی نقض 
حکم دادگاه تجدیدنظر را مغایر حکم دادگاه بدوی دانست. زیرا در هر دو حالت مزبور، حکم دادگاه 

 اند.مو فقط حکم دادگاه تجدیدنظر باقی میشود بدوی با نقض در مرحلۀ تجدیدنظر منتفی می
است که شرط تحقق تعارض وجود درحالی  در اینجا بیش از یک حکم وجود ندارد و اینرو ایناز

 دو حکم قطعی است. 
ش س ست که برایشود اینجا مطرح میکه در ا یپر سینکه ایا ین ا محقق  ین جهت اعادۀ دادر

ه ، منوط بمذکور پرسشرت وجود داشته باشد؟ پاسخ به ید مغایشود، در کدام قسمت از دو حکم با
 شود.یشده برخوردار مم کدام قسمت از حکم، از اعتبار امر قضاوتین است که بدانیا

« جهات یا اسباب»و بخش  (Dispositifs) «وقطمن»بخش  یمقدمه دارابر علاوهحکم دادگاه، 
(Motifs حکم است. منطوق حکم که به آن )«یلنگرودیجعفرشود )نیز گفته می« مفاد حکم ،

طرف، موضوع مورد اختلاف حل ( بخش آمرۀ حکم است که در آن، با محکومیت یک213 :1335
از دو  یکیت یاست که موجب اقناع دادرس در حاکم یلیا دلایاسباب حکم جهات و  ید؛ ولشومی

ا مفاد و روح یح ینص صرن اسباب ممکن است، شامل یشود. ایاو در صدور حکم م ۀزیطرف و انگ
 :1353اقرار و اسناد و شهادت شهود و امارات باشد )کاتوزیان،  مانند، یخارج ۀا ادلین یاز قوان یکی

؛ دشویشده برخوردار مد از اعتبار امر قضاوتیمنطوق رأی بدون ترد یعنیبخش حاکم رأی  (.163
قت یشود و در حقین روشن میطرف یهاف دعوا و خواستهین بخش رأی است که تکلیرا در ایز

 در پاسخ مثبت ینظررد. اما در مورد اسباب حکم اتفاقیپذیجا است که فصل دعوا صورت منیهم
دهند. یم یبه آن پاسخ منف یت حقوقدانان فرانسوین پرسش وجود ندارد. اگرچه اکثریبه ا یا منفی

ده تا رکك یر اسباب تفکیا از سابه منطوق ر« كیار نزدیبس»ا ی« كینزد»ز اسباب موجهه ین یاعده
ن یدتریکشور فرانسه در جد یوان عالین دیند. با وجود اکنشده اعلام اعتبار امر قضاوت یها را دارانیا

 ,.… Couchez et)ده است کرموضع خود شمول اعتبار قاعده به اسباب موجهه حکم را مردود اعلام 

ن است که یشده ااسباب و جهات حکم از اعتبار امر قضاوت یعدم برخوردار یمبنا (.463 :1998
دارد. ن ینده اثریآ یکه موردتقاضا و اختلاف نبوده است، در دعاو یدادرس، در مسائل یشخص ۀدیعق

د است و اصولاا نباید از اعتبار امر یگونه عقانیا یاست که جهات حکم معمولاا حاودرحالی  این
 مند باشد.شده بهرهقضاوت
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از  دیص اعتبار اسباب و جهات حکم بایتشخ یاند: براوجود این بعضی از حقوقدانان گفته با
وق منط یکه اساس و مبنا ین اسبابید بیرسد، بامینظر به کرد.  یو مطلق خوددار یاظهارنظر کل
 .تفاوت گذاشت ،شودیدادرس در استدلال او اعلام م ۀدیعقعنوان به که یرد و جهاتیگیحکم قرار م

ها تصور صحت دهد و بدون وجود آنیل میرا تشک یاز جهات حکم که ارکان دادرس یجه، بعضیدرنت
شده است. اما چنانچه ارتباط اسباب و جهات با اصل اعتبار امر قضاوت یحکم امکان ندارد، دارا

پردازد یمن یل طرفیل دلایه و تحلیکه دادگاه تنها به تجزیین صورت نباشد، ازجمله در جایحکم به ا
 د ویم با فصل دعوا ندارد، اسباب حکم که تنها عقایاورد که ارتباط مستقیرا در رأی ب ییا امور

 (. 171 :1353)کاتوزیان،  شده نیستکند، دارای اعتبار امر قضاوتیان میدادرس را ب یهازهیانگ
ستند و در یوردار نشده برخاسباب حکم اعتبار امر قضاوت یگر از حقوقدانان مطلقاا براید یبعض

، اقامه نظر خود گفتهیتوج ل یازمند دلی، نیگریاست که سقوط آن مانند هر حق د یدعوا حق ۀاند: اولاا
، چنانچه اسباب موجهید. ثانکرآن حکم  ید به بقایاست و در موضع شك با مثال  ی)برا یحکم قبل ۀاا

راد یند، اشومطرح  یموضوع آن دعاوعنوان به یگرید یت و قرارداد اجاره( در دعاویاصالت سند مالک
راد است، ین ایرش ایفقدان وحدت موضوع که از شرائط لازم پذعلت به شده، حداقلامر قضاوت

 ییابه دعو یماهو یدگیراد خوانده، وارد رسیاوجود  باد یبا دادگاه جه،یشود. درنت یتواند وارد تلقینم
ت سند یاعلام مجعول یمثال دعوا یاست )برا یحکم قبل ۀاز اسباب موجه یکیشود که موضوع آن 

عندالاقتضا با  ید و حتکنشده، قرار رد دعوا صادر اعتبار امر قضاوتعلت به تواندیمزبور( و نم ۀاجار
 ید که در دعواکررا احراز  یت سندیمجعول توانیدهد، مین دعوا ارائه میکه خواهان ا یااستناد به ادله

ده است. در شحکم اعلام  ۀاسباب موجهعنوان به معتبر محسوب و سبب دعوا با آن احراز و یقبل
ت مستند یجعل یدهد که دعوایاجازه م یه هر حکمیعل)ق.آ.د.م( به محکوم 426 ۀماد 6قت بند یحق

ون قانموجب به حکم را احراز و براساس آن ۀد که دادگاه، براساس آن، اسباب موجهکنرا اقامه  یحکم
تر است و در دوم موجه دگاهید رسد،یم نظر به (. 451 :1357ده است. )شمس، کراو را محکوم 

تمام  یحکم دادرس ۀقسمت اسباب موجهدرخصوص  افزود که معمولاا  توانیم علاوهبه آن تیتقو
ار قرند و توسط دادرس مورد قضاوت کنخود را مطرح  اتیادعاها و دفاع نیاساس آن طرفبر که یاریع
ها را احراز قسمت از حکم که دادرس آن نیو معمولاا اصحاب دعوا نسبت به ا ردیگیصورت نم ،ردیگ

شده را فقط قضاوت امر اعتبار اگر رسد،یمنظر به  نیبنابرا. کنندیم اریده است، موضع سکوت اختکر
 است.  ترحیصح میشامل منطوق حکم بدان

منطوق دو حکم تضاد وجود داشته باشد جهت چهارم از جهات  انیتوان گفت، هرگاه میم روایناز
نکه یادلیل به ان اسباب و جهات دو حکم تضاد وجود داشته باشد،یابد؛ اما اگر مییتحقق م یدادرس ۀاعاد



 33 ...)حیاتی( تطبیقی مطالعۀ با ءآرا به اعتراض العادۀفوق طرق در ءآرا مغایرت جهت بررسی

 ۀن جهت اعادیتواند موضوع ایشود، نمیشده برخوردار نماسباب و جهات حکم از اعتبار امر قضاوت
 محسوب شود. یدادرس
 ۀداعا یبتوان به جهت تعارض احکام تقاضا نکهیا یبرا :ری( واحد بودن موضوع دو حکم مغا2
توان تعارض یم که است صورت نیا در فقط رای، لازم است موضوع دو حکم واحد باشد. زکرد یدادرس

 محک دو رتیمغا جهت به یدادرس ۀاعاد رشیپذ در ن،ید. باوجود اکرآن دو حکم را تصور  انیتضاد م ای
از دو حکم،  یکیاگر موضوع  رونیااز .باشند برابر کاملاا  موضوع ثیح از حکم دو هر که ستین لازم

 ندارد که اختلاف یتفاوت گرید عبارتبه .باشد یدادرس ۀاعاد جهات از تواندیم باشد، یگریاخص از د
 محکوم ید از ملکیخلع  یدعوا، اگر در حکم اول، خواهان در مثال یبرا .یئا جزیباشد  ین دو حکم کلیب

ن یاز همان ملك شده باشد، ا ید از قسمتیشده باشد، اما در حکم دوم خوانده محکوم به خلع  یحقیبه ب
  (.534 :1337 ،یاتیح ؛417: 1357شرط حاصل است )شمس، 

 یباشند. برا یکید یهر دو حکم با یاصحاب دعوا ر:یدو حکم مغا ی( اتحاد اصحاب دعوا3
لاحق هم  یسابق، اصحاب دعوا یست که حتماا همان اصحاب دعواین یشرط، ضرور نیتحقق ا

ن ید، اباش یفعل ی، طرف دعوایقبل یاز اصحاب دعوا یکی یمقامنفر به قائمكیباشند؛ بلکه اگر 
د. یا اگر اصحاب دعوای قبلی به اصالت در دادرسی حضور شویمحقق م یجهت اعادۀ دادرس

ها مانند وکیل حضور داشته است یا برعکس، در این صورت نیز م نمایندۀ آناند و در دعوا دوداشته
شود و آثار دعوا شرط اتحاد اصحاب دعوا حاصل است. زیرا نماینده، طرف دعوا محسوب نمی

شود که نماینده از جانب او دعوا را تعقیب کرده شود، بلکه این آثار متوجه کسی میمتوجه او نمی
نجا یدر ا ه،یعلینام مولگر بهینام خود اقامۀ دعوا کرده باشد و بار دبار بهكیا ولی م ییاست. حال اگر ق

 (.Glasson, 1902: 430) ر، وجود نداردیاتحاد اصحاب دعوا در دو حکم مغا
ن یین همان متداعیك دادگاه بید از یر بایاحکام مغا ر از دادگاه واحد:ی( صدور دو حکم مغا4

ر یو الا اگر با وجود سا شودمحقق  یدادرس ۀن جهت اعادیصادر شده باشد تا اك موضوع یبه و راجع
 توان تعارضر از دو دادگاه متفاوت صادر شده باشد، از طریق اعادۀ دادرسی نمییط دو حکم مغایشرا

د. بنابراین در اینجا، فرض تضاد حکم کیفری با حکم مدنی، منتفی کرمیان آن دو حکم را مرتفع 
به امر مدنی در دادگاه حقوقی به امر کیفری در دادگاه کیفری و حکم راجعحکم راجعاست. زیرا 

)ق.آ.د.ک(:  14شود و این دو مرجع دو دادگاه متفاوت از هم هستند. البته براساس مادۀ صادر می
الحصول ناشی از جرم های مادی و معنوی و منافع ممکنتواند جبران تمام ضرر و زیانشاکی می»

 ختم از اعلام پیشتواند ....... تا دیده از جرم میزیان»همین قانون:  65و مطابق مادۀ « البه کندرا مط
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ضرر و زیان و رسیدگی به آن،  ۀدادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالب
اشد، م شده ببنابراین اگر ختم دادرسی اعلا«. دادرسی مدنی است ینئمستلزم رعایت تشریفات آ

از یش پدادگاه کیفری برای مطالبۀ ضرر و زیان ناشی از جرم صالح به رسیدگی نخواهد بود. حال اگر 
د، در این صورت دادگاه مزبور، شواعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه کیفری 

ضرر و زیان( اتخاذ  به جنبۀ حقوقی )مطالبۀبه جنبۀ کیفری و هم راجعطی رأی واحدی هم راجع
ق.آ.د.ک(. حال اگر میان این دو جنبه تضاد وجود داشته  64د )قسمت نخست مادۀ کنتصمیم می

قابل اعادۀ دادرسی  )ق.آ.د.م( 131مادۀ  9رسد با حصول سایر شرایط براساس بند مینظر بهباشد، 
أی تر باشد ... دادگاه رشرسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بی »......خواهد بود. ولی اگر 

حال اگر میان این دو حکم «. دکنکیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می
 131مادۀ  1رسد با حصول سایر شرایط، براساس بند مینظر به مغایرت وجود داشته باشد،

که دعوا یدرصورت(: »)ق.آ.د.م 333حکم دوم قابل اعادۀ دادرسی خواهد. برابر مادۀ  )ق.آ.د.م(
باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف  یصدور رأ یاز آن مقتض یه بوده و فقط قسمتیتجزقابل

 .«دهدیرا ادامه م یدگیگر، رسیو نسبت به قسمت د استهمان قسمت نسبت به یرأ یبه انشا
تجزیۀ دعوا دو حکم سبب به شده در دادگاه عمومی حقوقی نیز اگردر دعوای حقوقی اقامهرو ایناز

مغایر هم صادر شود، مثل اینکه در رأی نخست دادگاه  حکم به بطلان قرارداد اجاره داده باشد و در 
ها باو را به پرداخت اجاره ،دکنالمثل محکوم جای اینکه متصرف را به پرداخت اجرتهحکم دوم ب

و با حصول سایر شرایط، امکان توسل محقق است  ءده باشد، در این صورت، مغایرت آراکرمحکوم 
 )ق.آ.د.م( فراهم است. 131مادۀ  1به اعادۀ دادرسی براساس بند 

ن جهت دادگاه واحد یتوان، از ایواحد را م یئقضا ۀك دادگاه از حوزیا شعب مختلف یحال آ
ت ئیه 22/12/41مورخ  3555 ۀشمار یراداص یاز حقوقدانان با استناد به مدلول رأ یدانست؟ بعض

 ۀت اعادیقابل یاند که پاسخ منفاند و گفتهپاسخ مثبت داده پرسشن یبه ا 1کشور یوان عالید یعموم
د و مخصوصاا در کنیل میرا زا یئقضا ۀك حوزیاحکام معارض صادره از شعب مختلف  یدادرس
ه یلعمحکومز نباشد، یزان خواسته، قابل فرجام نیا میکه حکم معارض، با توجه به نوع دعوا و  یموارد

 نظر به  ی(. ول471 :1357مواجه خواهد شد )شمس،  یدر احقاق حق خود، با مانع جد ین احکامیچن
 از تیاشک ۀالعادفوق طرق مقررات موسع ریتفس از دیرسد، اولاا به نفع اعتبار امر قضاوت شده بایم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادرسی باید نسبت به دوحکم  ۀو طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اعاد قطع نظر از اینکه اصولاا . »1
 ،درسنظر نمیهمطروح دو حکم مغایر ب ۀعمل آید و در مورد پروندهاستینافی ب ۀمغایر صادر از دادگاه استان یک حوز

 ....«.   ده استششیراز صادر  استیناف اصفهان و ۀبلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده و از دو حوز
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مجزا از هم بوده و به هر شعبه  یئقضا ۀمفهوم دادگاه و حوز یات حقوقیدر ادب اا ید. ثانکر یخوددار ءآرا
ضرورت صدور  ۀعلاوه فلسفهشود. بیگفته م« دادگاه»اصطلاحاا  یئقضا ۀك حوزیاز شعب دادگاه 

ن است که دادگاه صادرکننده یا یدادرس ۀن جهت اعادیتحقق ا یدادگاه برا ۀك شعبیاحکام معارض از 
 یمقتض یببرد و رأ یت پینه واقعتواند به ک  یر مادله و مدارك، بهت یار داشتن تمامیهر دو حکم با در اخت

متفاوت  یئقضا ۀو چه از حوز یئقضا ۀك حوزیاز دو دادگاه چه از  ءن آرایکه اید. درصورتکنصادر 
ر کارکنان دادگاه مانع از ییرسد، تغیم نظر بهوجود نخواهد داشت. اما  یتین وضعیصادر شود، چن

با  راید دادگاه نباشد. زیت جدئیتوسط ه یدادرس ۀن جهت اعادیوجود اعلت به یدادرس ۀرش اعادیپذ
قانون  35 ۀدر بند ت ماد  1(.611 :1342 ،یدفترنیر نخواهد کرد )متییر کارکنان دادگاه، دادگاه تغییتغ

صدور احکام متعارض از شعب مختلف  1332مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نیو آئ لاتیتشک
 .قلمداد شده است یدادرس ۀهم از جهات اعاد وانید

وست یپ را رید احکام مغایبا یدادرس ۀاعاد ۀکننددر اثبات تحقق صدور احکام متضاد، درخواست
 433 ۀمطابق ماد دیرا موجه بداند، با یدادرس ۀد. دادگاه اگر درخواست اعادکندادخواست خود 

رت دو حکم باشد، دادگاه یمغا یدادرس ۀاگر جهت اعاد»: داردیم مقرر ماده نید. اکن)ق.آ.د.م( عمل 
 «.  خواهد بودیحکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باق یدادرس ۀپس از قبول اعاد

 6341میلادی تصویب شد و تا سال  6314قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه در سال 
بیان کرده  131مورد، در مادۀ  61الاجرا بود. در این قانون قانونگذار جهات اعادۀ دادرسی را در لازم

 یان همان اصحاب دعوا، رویمتضاد م یقطع ءاگر آرا» مقرر شده بود بود. در فقرۀ ششم مادۀ مذکور
از  جهات اعادۀ دادرسی است.  2«شوددنظر( صادر یا تجدی یهمان موضوع از همان دادگاه )بدو

همان  یان همان اصحاب دعوا و رویمتضاد م یقطع ءآراهمان قانون مقرر کرده بود، اگر  514مادۀ 
توان نقض رأی دوم را یم یخواهق فرجامیمتفاوت صادر شده باشد، از طر یهاموضوع از دادگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدور احکام متعارض از  1332قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  35 ۀدر بند ت ماد .1
 ۀشماری صادره بهأ. با این حال ردادرسی قلمداد شده است ۀختلف دیوان هم از جهات اعادشعب م

نظر به اینکه »هفتم تجدیدنظر دیوان که مقرر داشته است:  ۀاز شعب 65/4/6939مورخ  3913341355411631
ی عنوان دلیل تقاضادادرسی تعارضی بین احکام صادره از شعب هفتم و هشتم را پیرامون موضوع به ۀمستدعی اعاد

دادرسی تلقی  ۀصادره شعب از جهات اعاد ءدادرسی اعلام کرده و با توجه به این مطلب که تعارض بین آرا ۀاعاد
، قرار رد 33ین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ئقانون تشکیلات و آ 613 ۀدر اجرای ماد روایناز شود،نمی

 است.مذکور  ۀر مقررمغای« شود.دادرسی صادر می ۀتقاضای اعاد
2. »s´il y a contrariété de jugement en dernièr rossort entre les mêmes parties, sur  les mêmes 

moyens , dans les mêmes cours ou tribunaux.  «  
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، جهات شدمیلادی تصویب  1371. قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه که در سال کردتقاضا 
 نیفرانسه ا یمدن ین دادرسیئد آین جداعادۀ دادرسی را از ده مورد به چهار مورد تقلیل داد. در قانو

گذار قرار نگرفت و صدور احکام متضاد چه از ح قانونیموردتصر یجهت از جهات اعادۀ دادرس
 617 ۀدانسته شده است )ماد یخواهمتفاوت، صرفاا قابل فرجام یهادادگاه واحد باشد و چه از دادگاه

)ق.آ.د.م( ایران منطبق است  376و مادۀ  426ادۀ م 4قانون جدید آ.د.م فرانسه( بنابراین بند  615و 
له خواهیم ئی به این مسئقانون قدیم )آ.د.م( فرانسه. در تحلیل نها 514و ماده  451مادۀ  6با بند 

پرداخت که مبنای این تحول در قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه چه بوده است و اساساا چرا 
ادۀ دادرسی را به چهار مورد تقلیل داده است و صدور احکام گذار در قانون فعلی جهات اعقانون

 متضاد را از جهات اعادۀ دادرسی قلمداد نکرده است. 

 ءرفع مغایرت آرامنظور به فرجام خواهی .9
است. مرجع  ءالعادۀ شکایت از آراخواهی نیز به مانند اعادۀ دادرسی یکی از طرق فوقفرجام

 ضائیقترین مرجع رسیدگی به درخواست فرجام دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور که عالی
دارد. در دیوان عالی کشور برعهده  ها راسن اجرای قانون در دادگاهکشور است، رسالت نظارت بر ح  

ا مورد گرفته رهای صورترسیدگی شکلی است. یعنی این مرجع فقط از حیث رعایت قانون دادرسی
مغایر را در شرایطی از موجبات اعادۀ  ءاینکه صدور آرابر علاوهگذار دهد. قانونبازبینی قرار می

خواهی نیز قرار داده خواهی آن را از موجبات فرجامدادرسی قلمداد کرده است، در مبحث فرجام
ك یدر  ی، بدون سبب قانونگریکدیر با یمغا ءآرا»)ق.آ.د.م( چنانچه  371مادۀ  4است. مطابق بند 

از موجبات نقض رأی فرجام خواسته در دیوان « ن همان اصحاب دعوا صادر شده باشدیموضوع و ب
مغایری  ءچنانچه در موضوع یک دعوا آرا»قانون مزبور:  376مادۀ عالی کشور است. همچنین مطابق 

یا اعادۀ ظر تجدیدنسبب به یاو  کندصادر شده باشد، بدون اینکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر 
لام اعتباری آن اعنفع بیاعتبار بوده و به درخواست ذیدادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی

یادشده  ءمخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آرا. همچنین رأی اول درصورت شودمی
. بنابراین مطابق مواد مزبور یکی از جهات «های متعدد صادر شده باشنداز یک دادگاه و یا دادگاه

ت، کار رفته اسهمطلق ب طوربه مغایر است. با توجه به اینکه در این ماده رأی ءخواهی صدور آرافرجام
ها، بلکه اگر رأی داور با رأی دادگاه مغایر باشد نیز دادگاه ءدرصورت مغایرت آراتنها نه رسدمینظر به

اینکه گزارش اصلاحی اساساا رأی قلمداد دلیل به فرجام باشد. ولیقابل ءآراتواند مصداق مغایرت می
خواهی محسوب شود. با تواند از موجبات فرجامنمی شود، درصورت مغایرت آن با رأی دیگر،نمی

یه حل قضرسد، اگر گزارش اصلاحی مقدم بر رأی دیگر که مغایر آن است باشد راهمینظر بهاین حال 
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 منی اقالهض طوربه گفته شود، طرفین با نادیده گرفتن گزارش اصلاحی در حقیقت آن را این است که
صریح یا ضمنی صورت به اند. زیرا گزارش اصلاحی ماهیتاا عقد صلح است که ممکن استدهکر

. اعتبار استرسد، گزارش اصلاحی بیمینظر بهاقاله شود. ولی اگر گزارش اصلاحی مؤخر باشد، 
اند و مور رأی قبلی که نزاع را از میان برداشته است، موضوعی برای مصالحه باقی نمیزیرا با صد

تواند تقاضای ابطال آن را فقدان موضوع باطل است و هریک از طرفین میدلیل به گزارش اصلاحی
 از دادگاه صادرکننده بنماید. 

رأی مراجع کیفری و شود این است که اگر میان اساسی که در اینجا مطرح میپرسش اما یک 
توان مغایرت را مرتفع خواهی میرأی مراجع حقوقی مغایرت وجود داشته باشد، آیا از طریق فرجام

د. اعادۀ دادرسی در اینجا منتفی است. زیرا اعادۀ دادرسی مختص احکام مغایر صادره از دادگاه کر
محاکم کیفری هستند.  در نظام حقوقی فعلی، محاکم حقوقی متمایز ازکه درحالی واحد است.

الاصول های کیفری، علیاینکه در رسیدگیدلیل به خواهی است. حالبنابراین طریقۀ ممکن، فرجام
ه شود رأی دادگاه کیفری برای دادگاگفته میرو ایناز تر است،تر  و دقیقتر، عمیقامر تحقیق، جدی

خدابخشی،  ؛232و  231: 1353شده برخوردار است )کاتوزیان، مدنی از اعتبار امر قضاوت
د، نک( و اگر دادگاه حقوقی تبعیت نکند و مغایر رأی دادگاه کیفری تصمیمی اتخاذ 141و  141 :1357

ری، د. مثلاا دادگاه کیفکنخواهی تقاضای رسیدگی تواند از طریق فرجامرسد، معترض میمینظر به
خیص دهد و وی را به تحمل مجازات مربوط متهم را جاعل تش نامه،در رسیدگی به اتهام جعل مبایعه

نامه را معتبر بداند و بر مبنای آن دعوای الزام به تنظیم سند د. ولی دادگاه حقوقی مبایعهکنمحکوم 
رسد این دو حکم با هم مغایرت دارند و اگر هر دو قطعی شده باشند، مینظر به رسمی را بپذیرد.

توان تقاضای رفع مغایرت خواهی میفقط از طریق فرجام ،اندهای مختلف صادر شدهچون از دادگاه
و حکمی صادر کرده باشد و متعاقباا دادگاه کیفری  کردهد. ولی اگر دادگاه حقوقی مقدمتاا رسیدگی کر

)ق.آ.د.م(  426مادۀ  6و  5، اگر مورد مشمول بندهای کندحکمی مغایر حکم دادگاه حقوقی صادر 
 .کردتواند از دادگاه حقوقی تقاضای نقض حکم نخستین را یم باشد، از طریق اعادۀ دادرسی

مغایر،  ءپذیری آراشود، دائرۀ فراجام)ق.آ.د.م( معلوم می  426با مقایسۀ مقررات مزبور با مادۀ 
 از حکم و)اعم ءگذار در اینجا از آراپذیری احکام مغایر است. زیرا قانونتر از اعادۀ دادرسیگسترده

های مختلف صادر میان آورده است که ممکن است از دادگاه واحد یا از دادگاهبه قرار( مغایر سخن
اعادۀ دادرسی مختص احکام مغایر صادرشده از دادگاه واحد است. اما که درحالی شده باشد.

کام ای است که احمغایر به اندازه ءپذیری آراای که قابل تعمق است این است که قلمرو فرجاملهئمس
توان گفت در این مورد اعادۀ میرو ایناز شود ومغایر صادرشده از دادگاه واحد را نیز شامل می
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 425و  333خواهی با هم تداخل دارند. جالب توجه است که مطابق مواد دادرسی و فرجام
 یر بودن دو حکم باشد، ابتدایهت مغابه ج یدادرس ۀا اعادیو  یخواهکه فرجامی)ق.آ.د.م( درصورت

ن در همان یك از دو حکم است. بنابرایخ ابلاغ هریاز تار یدادرس ۀا اعادیو  یخواهمهلت فرجام
هم هست. از لحاظ منطقی  یخواهفرجاماست، قابل یقابل اعادۀ دادرس نظرن یکه حکم از ایزمان

)ق.آ.د.م( عموم و خصوص   433و مادۀ  426مادۀ  4با بند  376 ۀو ماد 371 ۀماد 4رابطۀ بند 
را  یخواهقۀ فرجامیا طریو  یقۀ اعادۀ دادرسیتواند، طریرسد معترض ممینظر بهوجه است. من

 قیت از طریشکا یمتوسل شود، مهلت تقاضا مذکورك از طرق ید. اما عملاا اگر به هرکنانتخاب 
 (. 231و  231 :1333، دهد )حیاتیگر را از دست میید

خواهی تفاوت وجود دارد. زیرا مرجع کننده، میان اعادۀ دادرسی و فرجاماز حیث مرجع رسیدگی
 رسیدگی به رفع مغایرت دو حکم به جهت اعادۀ دادرسی، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی است.

لی کشور است. دیوان عا ءمغایرت آراسبب به خواهیکننده به فرجاممرجع رسیدگیکه درحالی
رسیدگی این دو طریقۀ شکایت از رأی برابر نیستند. زیرا مطابق قسمت اخیر  ۀهمچنین از حیث نتیج

ع نفیاعتبار بوده و به درخواست ذیخر بؤرأی م»... )ق.آ.د.م( در پی رسیدگی فرجامی  376مادۀ 
..«. . نقض خواهد شدن رأی اول درصورت مخالفت با قانون ید. همچنشویآن اعلام م یاعتباریب

»... )ق.آ.د.م(:  433است که در پی رسیدگی به دعوای اعادۀ دادرسی، مطابق مادۀ درحالی  این
«. خواهد بود یحکم دوم را نقض و حکم اول به قدرت خود باق یدادگاه پس از قبول اعادۀ دادرس

ست رأی مقدم نیز نقض ممکن ا علاوهبه شود وخواهی رأی مؤخر حتماا نقض میبنابراین در فرجام
 شود.شود. ولی در اعادۀ دادرسی فقط حکم مؤخر نقض می

گذار ایرانی از قانون قدیم آئین خواهی و اعادۀ دادرسی را باید در تقلید قانونعلت تداخل فرجام
شدۀ دادرسی مدنی فرانسه جستجو کرد. قانون فعلی آئین دادرسی مدنی ایران در حقیقت منسجم

( است. قانون فعلی به نسبت قانون قبلی، در قسمت 1315ئین دادرسی مدنی )مصوب قانون قبلی آ
توان گفت قانون ای نشده است. بنابراین، میاعادۀ دادرسی، جز اصلاحات جزئی، دچار تحول عمده

است  درحالی فعلی ایران در این مبحث منطبق است با قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه. این
 خصوص درهدید آئین دادرسی مدنی فرانسه به نسبت قانون قدیم، در همۀ مباحث و بکه قانون ج

)ق.آ.د.م(  353گذار فرانسه در مادۀ ای شده است. قانونقسمت اعادۀ دادرسی، دچار تحولات عمده
مغایر را  ءجهات اعادۀ دادرسی را به چهار مورد تقلیل داده است و در میان این جهات، صدور آرا

گذار خواهی است. قانونفرجام این مورد فقط قابل 615و  617شود. بلکه براساس مواد نمی مشاهده
مغایر دو فرض را درنظر گرفته است. فرضی که براساس آن  ءپذیری آرافرجامدرخصوص  فرانسه
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 خواهی، دیواندرخواست فرجام باید نسبت به رأی مؤخر صورت گیرد و درصورت وارد بودن فرجام
د و فرض دیگر مخصوص حالتی است که درخواست فرجام باید کنور رأی دوم را نقض میعالی کش

نسبت به هر دو رأی صورت گیرد که در این صورت ممکن است رأی نخست یا حتی هر دو رأی 
 نقض شود. 

تواند مورد درخواست رسیدگی قرار تعارض آرا وقتی می»فرانسه:  1)ق.آ.د.م( 164 ۀمطابق ماد
اشد. نتیجه مانده بشده از نظر قضات ماهوی بیاعتبار امر قضاوتسبب به عدم استماع دعواگیرد که 

گیرد. اگر تعارض به اثبات برسد، رأی خواهی نسبت به رأی مؤخر صورت میفرجام ،در این مورد
 «. شودنفع رأی نخست نقض میمؤخر به

دم شده گرفته باشد تا منجربه عامر قضاوتبنابراین مطابق این ماده اگر خواندۀ دعوا ایراد اعتبار 
کننده به این سبب دعوا را مردود اعلام نکنند، ولی قضات ماهوی رسیدگی استماع آن شود،

د. در کننزد دیوان عالی کشور تقاضای فرجام  ءمغایرت آراسبب به تواند از رأی دومعلیه میمحکوم
 Vincentکند )انست، صرفاا رأی دوم را نقض میرا محرز د ءاین صورت اگر مرجع مزبور مغایرت آرا

1017:et Guinchard, 2001 پردازد. مطابق این ماده: به فرض دیگری می 2قانون مزبور 615(. اما مادۀ
ی أکه دو ر حتی هنگامی 115ممکن است، با تخطی از مقررات مادۀ  ءهمچنین مغایرت آرا»
یک از این دو، به طرق غیرقابل جمع باشند و هیچصورت قطعی صادر نشده باشند و این دو رأی هب

 ءمورد درخواست رسیدگی قرار گیرد؛ بنابراین اگر قبلاا از یکی از آرا اعتراض نباشند،عادی قابل
خواهی شده باشد، ولی آن درخواست مردود اعلام شده باشد، در این مرحله، درخواست فرجام

حتی اگر مهلت مقرر  ،خواهی قابل طرح استفرجام پذیرش است. در این موردخواهی قابلفرجام
عمل آید. اگر تعارض خواهی باید نسبت به هر دو رأی بهمنقضی شده باشد. این فرجام 163در مادۀ 

کند و حتی درصورت اقتضا هر دو را ثابت شود، دیوان عالی کشور یکی از دو رأی را نقض می ءآرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Art 617: ": La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de 

l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond. En ce cas, le pourvoi en 
cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se 
résout au profit du premier".  
2. Art 618: "618: La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 

605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont 
inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation 
est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et 
que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai 
prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, 
la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux". 
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و ابتدا باید د ،د. بر این اساسکنفرض دیگری را مطرح می گذارقانون ه،در این ماد«. کندنقض می
 نقضیک از دو رأی از طرق عادی شکایت قابلرأی غیرقابل جمع وجود داشته باشد و سپس هیچ

ابق شود مطدادرسی فوری صادر شده باشند. در این صورت می ۀمغایر درنتیج ءنباشد، حتی اگر آرا
واهی خ. در این نظام حقوقی گفته شده است که فرجامکردخواهی مقررات مادۀ مزبور تقاضای فرجام

 مغایر از دو دادگاه حقوقی یدرنتیجه داوری ممکن نیست. ولی اگر آرا ،مغایر صادر شده ءنسبت به آرا
 etخواهی به این جهت ممکن است )ه باشد، تقاضای فرجامو کیفری متفاوت صادر شد

Guinchard, 2001: 1018). 
خواهی را برگزیده طریقۀ فرجام ،ءگذار عموماا برای حل مغایرت آرادر کشورهای عربی نیز قانون

گذار احکام متناقض را اعم از اینکه از دادگاه واحد قانون ،است. در قانون آئین دادرسی مدنی سوریه
 موجببه مختلف، از موارد اعادۀ دادرسی قلمداد نکرده است. بلکههای صادر شده باشد یا از دادگاه

خواهی قلمداد شده است. )ق.آ.د.م( آن کشور تناقض احکام از جهات فرجام 413مادۀ  3بند 
قانون آئین دادرسی مدنی عراق، تناقض احکام فقط از جهات  316مادۀ  1همچنین در بند 

در قانون آئین دادرسی مدنی و   1(.319 :3165خواهی محسوب شده است )عبدمحمد، فرجام
میان خواهی از تناقض احکام سخنی بهگذار در مبحث اعادۀ دادرسی و فراجامقانون ،تجاری مصر

رسد در این نظام حقوقی صدور احکام متناقض نه از جهات اعادۀ مینظر بهنیاورده است. بنابراین 
گذار برای حکم قابل خواهی. ولی در قسمت اجرای احکام قانونت و نه از جهات فرجامدادرسی اس

ده است که کرکه مقرر  2است 333مادۀ  1شرایطی مقرر کرده است. ازجملۀ این شرایط بند  ،اجرا
ین فرض رسد، در امینظر بهالصدور باشد. بنابراین نباید مغایر احکام سابق ،حکم مورد تقاضای اجرا

 الاثر اعلام کرده است.گذار بدون نیاز به دادرسی حکم دوم را ملغیانونق

 گیری و پیشنهادنتیجه
قانون فعلی آئین دادرسی مدنی ایران بر اساس قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه نگارش یافته 

قانون  این ،دلیلهمین به است که قانون قدیم فرانسه مورد انتقادات فراوانی بود.درحالی  است. این
 :Couchez, 1998)اصلاح شد  1375سازی مقررات شکلی و رفع ایرادات آن، در سال به هدف ساده

الات د و اشککند به کلیۀ انتقادات وارده بر قانون قدیم توجه کرگذار در قانون جدید سعی قانون .(8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «. البتات ۀجالخصوم انفسهم او من قام مقامهم و حاز در یننفسها ب یالدعو یحکماا سابقاا صدر ف یناقضاذا صدر حکم » .1
تعارض مع حکم أو أمر ی. أن الحکم أو الأمر لا 1: ....  یأتیذ إلا بعد التحقق مما یجوز الأمر بالتنفیلا  – 333 ۀماد .2

  «.هایخالف النظام العام أو الآداب فیتضمن ما یة ولا یسبق صدوره من محاکم الجمهور
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به ه شد، مقررات راجعد. یکی از موضوعاتی که در قانون جدید دچار تحول عمدکنآن را برطرف 
در این نظام حقوقی نشان  یر تحولات قواعد مربوط به اعادۀ دادرسیاعادۀ دادرسی بود. بررسی س

دا یست مورد بوده است و بعداا به ده مورد کاهش پیب به بیقر یدهد که ابتدا جهات اعادۀ دادرسمی
د شده است. این چهار مورد عبارت قانون اخیر، به چهار مورد محدو 535کرده و در نهایتاا در مادۀ 

ت اسناد یاثبات جعل -3له. کتمان سند توسط محکوم -2له. له و تقلب محکومیح -1است از: 
این تحول، ایجاد  ینامه، شهادت شهود و سوگند. علت اصلاثبات کذب شهادت -4مستند رأی. 

. بوده است ءو جلوگیری از اختلاط آن با سایر طرق شکایت از آرا یان جهات اعادۀ دادرسیتجانس م
 ینوع ،ن جهاتیشود که در همۀ اقدر مشترك دیده مینیان جهات فعلی اعادۀ دادرسی ایدر م
ل رأی ناعادلانه وجود داشته است که اعادۀ دادرسی طریقۀ یتحص یله برات از طرف محکومینسوء

فرانسه بعد از پشت  یمدن ین دادرسیئن، اعادۀ دادرسی در آیبراجبران آن دانسته شده است. بنا
 قبولی پیدا کرده است. در قانون قدیم فرانسه به مانند، درحال حاضر مبنای قابلیسرگذاشتن تحولات

مغایر هم از جهات اعادۀ دادرسی بود و هم از  ءوضعیت کنونی آئین دادرسی مدنی ایران صدور آرا
مغایر اعم از اینکه از دادگاه واحد باشد یا از  ءی در قانون فعلی صدور آراخواهی. ولجهات فرجام

خواهی است. حال با توجه به اینکه در آئین دادرسی مدنی مختلف فقط از موجبات فرجامهای دادگاه
 ده است،کرگذار فقط براساس تقلید از قانون قدیم فرانسه جهات اعادۀ دادرسی را تدوین قانون ،ایران

مغایر هم از موجبات اعادۀ دادرسی  ءقبولی وجود ندارد که آرارسد دلیل منطقی قابلمینظر بهرو ایناز
ه العاد( باشد و این دو طریقۀ اعتراض فوقءخواهی )تعارض آرا)تعارض احکام( و از موجبات فرجام

ایر دادرسی بیش از ساند: اعادۀ در این خصوص با هم تداخل داشته باشند. بعضی از حقوقدانان گفته
کند و نباید به آسانی مورد تمسک واقع لطمه وارد می ءآرا ۀطرق اعتراض به رأی به اعتبار امر مختوم

نفع استقرار کاستن از جهات اعادۀ دادرسی که بهرو ایناز ( و265و  267 :1375شود )واحدی، 
رقراری سالت دیگر دادگستری که بخللی به ر ،است قضائی ءتر آرانظم در دادگستری و استحکام بیش

شود این جهت از جهات اعادۀ دادرسی از مادۀ آورد. از این رو پیشنهاد میوارد نمی ،عدالت است
 . خواهی باشدلق فقط از جهات فرجاممط طوربه ء)ق.آ.د.م( حذف شود و مغایرت آرا 426
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